
 

 

 
 
 

  يساسان يها سكه يمذهب و ياسيس يها نشانهپژوهشي در 

  

 مهتاب مبيني

،)س(دانشجوي دكتراي پژوهش هنر،دانشگاه الزهرا   

ايران - تهران   

   

 فرزام ابراهيم زاده

اسلامي، واحد ابهر،كارشناس ارشد باستان شناسي دانشگاه آزاد   

ايران - ابهر  

  

 چكيده

كه در زمينه مطالعات سكه هاي ساساني از نظر نشانه هاي سياسي و مذهبي  ئيبا توجه به خلا

-652(محـدوده زمـاني    پژوهشاين . وجود دارد، مدارك و منابع موجود مورد بررسي قرار گرفت

سـكه   18با مطالعه بـر روي  . را با نگرشي بر روي سكه هاي زرين و سيمين در برمي گيرد) .م224

  .پي به وجود نشانه هاي سياسي و مذهبي فراواني مي بريم 

نشانه هاي روي سكه هاي ساساني در قالب نوشته ها و اشكال مختلفي همچون القاب شاهان، 

 -يد و ايزدان اهورامزدا، آناهيتا و مهـر نمايـان مـي   مرواريد، تاج شاهان ، آتشدان، آتش، ماه، خورش

اين نشانه ها صرفاً براي بيان نمايش چهره و القاب شاهان نيست بلكه در پس ايـن تصـاوير   . شوند

هـدف از ايـن   . ايدئولوژي حكومت شاهان بر جامعه و اجراي اهـداف سياسـي آنهـا پنهـان اسـت     

ليلي از نظر مفاهيم و ارتباط آن بـا ايـدئولوژي   تح -پژوهش بررسي اين نشانه ها با روش توصيفي 

بـه عبـارتي ديگـر انديشـه سياسـي و      . شاهان براي رسيدن به اهداف سياسي و مذهبي شان اسـت 

  .مذهبي شاهان ساساني در عرصه بازنمايي بصري ارزيابي مي شود

  .اهورامزدا سكه ، هنر ساساني، شاهان، نشانه،: كليد واژگان
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  مقدمه

  اني اسناد و مدارك گرانبهايي از تاريخ، فرهنـگ، هنـر و مـذهب ايـران بشـمار      سكه هاي ساس

همانطور كه كتيبه ها و نقش برجسته هاي ساساني بسياري از مسـائل سياسـي را مجسـم    . مي روند

از . مي كنند، سكه ها هنر، سياست و مذهب ساساني را دقيق تر و كامل تر جلـوه گـر مـي سـازند    

يش از چهار قرن حكومت داشتند، سكه هاي متنوعي بدست آمده است كـه  شهرياران ساساني كه ب

اين تفكرات كـه مبنـاي   . بررسي نقوش آنها گوياي تفكرات مذهبي و سياسي شاهان ساساني است

ايدئولوژي حكومتي شاهان را تشكيل مي دهند از لحاظ انعكاس فرهنگ و جامعـه ساسـاني بسـيار    

رصه هنر بـه عنـوان مبنـايي بـراي تجلـي انديشـه حاكمـان از        حائز اهميت مي باشند از آنجا كه ع

ماندگارترين و اصيل ترين منابع تاريخي به شمار مي آيد، پژوهش بر مبناي سكه هاي ساسـاني در  

صحه نهادن يا رد كردن نظريات و اطلاعات مذهبي و سياسي ساسانيان كه از منابع ديگـر و اسـناد   

سكه هاي ساساني از جملـه اسـناد و مـدارك مهـم و     .ايدمكتوب بدست آمده، كمك شاياني مي نم

سـكه،   ر روي آنها مي توان به تاريخ ضـرب گرانبهاي تاريخ ايران محسوب مي شوند كه با مطالعه ب

  .  و شعائر مقدس زرتشتي آشنا شد نام شهرها، نمادهاي ديني، علايم و تصاوير الهه هاو ايزدان

ساسانيان همواره در تماس مستقيم با همسايگان خود بودند كه گاهي اين تماسـها دوسـتانه و   

ميز و زماني خصمانه و شديد بوده است كه در هـر حـال موجـب مبـادلات فرهنگـي و      آمسالمت 

مطالعه در زمينه سكه هاي ساساني در زيرمجموعـه هنـر ساسـاني و    . اقتصادي ساسانيان مي گرديد

نفرادي و اغلب به صورت معرفي شاهان روي سـكه و توصـيف ظـاهري آنهـا بـوده      گاه به شكل ا

در اين پژوهش مفاهيم نهفته در نقوش و اشـكال رو و پشـت سـكه كـه در جهـت اهـداف       . است

هـدف از ايـن   . سياسي و مذهبي شاهان ساساني بوده است مورد بررسي و تحليل قرا گرفته اسـت 

تحليلي از نظر مفاهيم و ارتباط آن بـا ايـدئولوژي    -وصيفي پژوهش بررسي اين نشانه ها با روش ت

بـه عبـارتي ديگـر انديشـه سياسـي و      . شاهان براي رسيدن به اهداف سياسي و مذهبي شان اسـت 

  .مذهبي شاهان ساساني در عرصه بازنمايي بصري ارزيابي مي شود
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  سكه هاي ساساني

) م652(آغاز شد و در سـال  ) م224(ضرب سكه هاي ساساني از سال تاجگذاري اردشير اول 

سـكه هـاي شـاهان     )318 :1352بيـاني،  . (كه دوره سقوط شاهنشاهي ساساني اسـت پايـان يافـت   

  )204: 1342 ،يسام(. ساساني هر كدام به نقش خود آنها مزين بوده است

بيشترين ضرب مربوط به درهم نقره بـود كـه   . در ميان سكه ها، سكه نقره از همه رايج تر بود

 -اين گونه سكه را با همين وزن يكنواخت از زمان اردشير يكم مـي . گرم داشت 4/25وزني حدود 

در روي سكه ها تصـوير شاهنشـاه بـا نـام و     . يابيم گر چه نوع آن در زمان هر پادشاه فرق مي كند

در پشـت سـكه هـا    . حك شـده اسـت  » اردشير شاهنشاه ايرن كه چهر از ايزدان دارد«لقب او نظير 

تـا اواخـر قـرن پـنجم مـيلادي محـل       . اني گاه به تنهايي و گاه با دو خادم آتش ديده مي شودآتشد

ضرب سكه ها مشخص نمي شد از اين رو اندازه گيري و سنجش تعداد ضرب مسكوكات در هـر  

محل دشوار بود در حالي كه بيش از يكصد علامت ضـرابخانه شـناخته شـده فقـط حـدود بيسـت       

البتـه  ) gobl,1983: p332.(ساساني براي ضرب سكه به كار رفته اسـت ضرابخانه در امپراطوري 

در مورد دوران آغارين حكومت ساساني در چندين مكان متفاوت عمدتا در فارس و پايتخت سكه 

   ) pp 10-11 :reider,1996(.ضرب مي نمودند

. سـت بر روي سكه ها تصوير نيم تنه شاه در حاليكه به سمت راست مي نگرد نقش گرديـده ا 

هر شاه داراي تاج مخصوص به خود بوده، اما بعضي از شاهان مانند اردشير، شاپور و پيـروز داراي  

چند تاج مختلف بوده اند، گاه در سكه هاي ساساني نقش شاهنشاه و جانشين او و يا تصـوير سـه   

بهـرام   اين تركيب تنها ويـژه سـكه  . ( گانه شاهنشاه، بانوي بانوان و جانشين شاهنشاه نقش مي شد

 -در نوشته دايره اي شكل گرد سـكه هـا معمـولاً نـام و عنـوان رسـمي شـاه نقـر مـي         ) دوم است

  )27: 1367آورزماني، .(گرديد

از دوره شاپور اول برپشت سكه ها نام گذاري شهري كه سكه در آن ضرب شده بـه صـورت   

. سـوم گرديـد  اختصار ديده مي شود، از زمان پيروز اول ضرب سالهاي سلطنت بر پشـت سـكه مر  

  )318: 1352بياني، (

از روي اين سكه ها مي توان به اوضاع سياسي و مذهبي ساسانيان پي برد كـه تـا چـه حـدي     

اوستاي ساساني آيين مهر را مورد توجه قرارداده بود؛ تا چه اندازه آيـين زرتشـت بـا آيـين مهـر و      

  )267: 1385سيان، عبا. (سمبل آتش خورشيد در اين دوره به يكديگر نزديك گرديده است
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  :در ذيل به بررسي انواع نشانه هايي كه بر روي سكه هاي ساساني آمده است مي پردازيم

 
  القاب پادشاهان 

بنيانگذار  سلسـله ساسـاني بـر اردوان پيـروز شـد و او را      .) م 240تا  224(چون اردشير يكم 

جديد ضـرب كـرد بـا دو     اهريمني شمرد، به تغيير روش در امور سياسي و اداري پرداخت و سكه

در پشت سكه ، به جاي پادشاه كمان به دست اشـكاني و بـراي تقويـت مبـاني ديـن      : خصوصيت 

، و بر روي سكه و در حاشيه آن نوشته اي افزود كه دربـالا  ) 1تصوير(زردشت ، آتشداني گذاشت 

شاهان شاه سرور مزداپرست اردشير «: و سمت چپ، كه با نام و لقب او شروع مي شد و  لقب وي

در جهت عكس حركت عقربه هاي سـاعت مـي چرخيـد و بـه     .  بود» ايران كه چهر از ايزدان دارد

 )68: 1384سودآور، ). (3و2تصاوير(در سمت راست ختم مي شد » كه چهر از ايزدان«عبارت 

  

  

  

  

  

  

  شاپور اولسكه  -3تصوير   سكه اردشير اول      -2تصوير  پشت سكه اردشير اول     -1تصوير 

  

اين لقب اشـاره  . را نهُ شاهنشاه ساساني به طور پي در پي به كار برده اند» چهر از ايزدان«لقب 

به اين ادعاي شاهنشاهان اوايل دوره ساساني دارد كه خـود را از تبـار ايـزدي مـي دانسـتند و نيـز       

از كجـا كسـب   پادشاهي شان را قدسي مي شمردند، حال اين پرسش پيش مي آيد كه اين لقـب را  

  كرده بودند؟

اردشير يكم و اولاد او را، قدسي تصور مي كردند و اين موضوع احتمالاً بـا ديـن زردشـتي و    

پادشـاهان توانـايي بودنـد و      و اردشـير يكـم  ) پدر اردشير(بابك . منطقه پارس ارتباط داشته است

 -پادشاهي مـي  -ها را روحاني قاعدتاً آن. ارتباط نزديكي با آتشكده آناهيتا در استخر پارس داشتند

شمردند كه به پرستش آناهيتا مي پردازند و چون اين پرستش در فارس متمركـز بـود، بـه صـورت     

اردشير يكم با بهـره گيـري از ايـن آيـين دينـي و      . بخش مهمي از تبليغات اوايل امپراطوري درآمد
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يعني به حـاكمي بـه تمـام    كسب قدرت از آن، به قدرت مطلق پادشاهي و روحاني در امپراطوري ، 

  )11-10: 1383دريايي، . (معني رسيد

چنانكه از سكه هاي اردشير اول معلوم مي گردد، عنـوان شـاهي اردشـير دو بـار تغييريافـت،      

پـس از  . بـود » خدايگان اردشير شاه، فرزند خدايگان بابـك شـاه  «عنوان اردشير پيش از تاجگذاري 

بر رويه سكه اي كه مراسم تاجگـذاري اردشـير   . برگزيدعنوان ديگري را .) م227سال (تاجگذاري 

مزداپرست، خدايگان اردشير شاهان شـاه ايـران كـه چهـر از ايـزدان      ] اهورا[بغ (ضرب شده عنوان 

عنوان تازه اي كـه اردشـير پـس از تاجگـذاري برگزيـد از عنوانهـاي شـاهان        . ديده مي شود) دارد

  .دودمان پيشين به عاريت گرفته نشده است

ن مي رود اصلاحات مذهبي مهمي صورت گرفته باشد كه مايـه دگرگـوني عنـوان شـاهي     گما

در ايـن زمـان   . براي سراسـر كشـور مشـهود اسـت    » شاهي«گرديد و درآن نشانه اي از يگانه آيين 

اردشير نه تنها قدرت اداري و نظامي، بلكه امور مذهبي را نيز در دست خود داشـت و بـا انتخـاب    

از .  در طلب مشروعيت حكومت و كسب قدرت سياسي و ديني توامان بـود » نچهر از ايزدا«لقب 

  .ديده نمي شود» موبدان موبد«اين رو است كه در فهرست درباريان او نامي از 

اردشير گذشته از تغيير عنوان بر رويه سكه هاي تاجگذاري، تصوير و نوشته پشت سكه ها را 

ضـرب  » آتـش اردشـير  «ا تصوير آتشدان با نوشته نيز دگرگون ساخت و از آن پس بر پشت سكه ه

بدين روال بايد آتشداني را كه بر سكه هاي تاجگذاري اردشـير ضـرب گرديـده تصـويري از     . شد

آتشكده شاهي كه مراسم تاجگذاري در آن صورت پذيرفته، دانست و نوشته آنرا نيز نام پرستشـگاه  

ديني قـرار گرفتـه كـه ويژگـي و سـجاياي      پيش روي ما باز هم نمونه اي از اصلاحات مهم . شمرد

پرستش اهورامزدا اندك اندك بـه يگانـه آيـين    . حكومت شاهنشاهان ايران را دگرگون ساخته است

اردشير از زمان تاجگذاري بر عنوان خويش كه پرسـتار پرستشـگاه آناهيتـا بـود     . رسمي بدل گشت

لوكونين، . (م اهورامزدا بنيان يافته بودعنوان ديگري نيز افزود و آن پرستار آتشكده شاهي بود كه بنا

  )71و68: 1384

از روي سكه ها حذف » چهر از ايزدان«لقب .) م 383تا  379(در روزگار سلطنت اردشير دوم 

تغيير در اين لقب نه بـه  . شد و اين امر را معمولاً حاكي از تغيير در ايدئولوژي شاهنشاهي مي دانند

خاسـتگاه  . م 438تـا   379از سـال  . نهـاد دينـي صـورت گرفـت    توصيه شاهنشاه بلكه با پافشـاري  
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پادشـاهان  . پادشاهان ايران باستان را ديني ندانسته و هيچ يك از آن ها را از تبار ايزدي نشمرده انـد 

  .تنها وظيفه دنيوي پيدا كردند و صرفاً به صورت شاهان خوب زردشتي براي ايران جلوه گر شدند

ظهور كرتير،موبد زرتشـتي و مبـارزه او در سـاختار و سـازمان     دليل حذف اين لقب در واقع، 

كتيبه كرتير رشد قدرت او را از مقام هيربدي ساده . سلسله مراتب روحاني دين زرتشتي بوده است

اردشـير   –تا موبد و موبد اورمزد و سرانجام در دوره پادشاهي بهرام دوم نگهبـان آتشـكده آناهيتـا    

در سـده چهـارم مـيلادي، اصـلاحات آذربـاد      » چهـر از ايـزدان  «ن از دلايل ديگر حذف عنـوا . شد

مهراسپندان روحاني مهم ديگر دين زردشت كه تشكيلات و سلسـله مراتـب روحـاني زردشـتي را     

 .تقويت نمود و دست به تغيير القاب شاهنشاهان ساساني زد

رفـتن   همچنين بايد توجه داشت كه اين دوره مقارن است با تهاجمات خـارجي و از دسـت   

اين امر را مي توان در از دست رفتن حاكميت بر سرزمين هـاي غيـر ايرانـي    . منزلت و مقام شاهان

جالب توجه، حذف تدريجي القاب نخستين و حتي واژه ايران از نوشته هاي ساساني . ملاحظه كرد

گان اين امر را مي توان در نتيجه شكست در جنگ ها و تضعيف شاه شاهان در برابر همسـاي . است

  )12-11: 1383دريايي، . (متخاصم دانست

القابي كه شاهان براي خود برمي گزيدند گاه نمايانگر خدماتي بود كه از جانب آنها بـه مـردم   

: ارائه مي گرديد بـراي نمونـه بـر روي بعضـي از سـكه هـاي بهـرام پـنجم القـاب او بـه صـورت           

): 8و7(24آورزمـاني،  . (رديده اسـت نقش گ» مزداپرست خدايگان بهرام شاهنشاه شاد كننده كشور«

بر پشت و روي اغلب سكه هاي ساساني شـعارهاي مـذهبي و يـا كلمـاتي در بزرگداشـت و      ) 10

 -ديـده مـي  ) فاتح(پيروز و پيروزان ) فراواني(، افزود و افزون )عادل(تحسين پادشاه از قبيل راست 

مشروعيت حكومت شاه نزد مردم شود؛ پيروزي شاهان در نبرد با دشمنان از عوامل مهم براي طلب 

  )27): 4و3(24آورزماني، . (بشمار مي رفت

براي نمونه بـر سـكه وسـتهم    . گاه القاب شاهان براي جلوه دادن برتري آنان از شاه پيشين بود

همراه است اين شعارتا آن زمان ازجانب هيچ فرمانروا وحكمرانـي از  ) پيروچ(نام او با عنوان پيروز 

» وستهم پيروز«سكه ها ديده نشده؛ مسلماً به علت قيام و غلبه بر خسرو او لقب ساسانيان در روي 

. را كه به همان معني است نفـي نمايـد  » پرويز«را براي خود برگزيده بود تا عملاً لقب خسرو يعني 

  )15): 5و6(25آورزماني، (
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خـود را از  در زمينه ايدئولوژي شاهنشاهي مي توان گفت شاهان اوليه ساساني ضمن ايـن كـه   

، بـر روي سـكه هـا و    »شاهنشـاه «تبار ايزدان مي دانستند، از القـاب هخامنشـي نيـز، نظيـر عنـوان      

ايـن ميـراث از قـرن چهـارم تـا ششـم مـيلادي، بـا پـذيرش          .سنگنبشته هايشان استفاده مي كردند

  )51: 1383دريايي،. (ايدئولوژي كياني كنار گذاشته شد

ه خود را داشتند كـه شـامل مشـاور،    ژخاص، ملازمان وي شاهان اوليه ساساني علاوه بر القاب 

  frye,1986: p84).  (روحاني، كاتب و تني چند از سلحشوران يا اشراف مي شد

در زمان . به كار بردند.) م 379تا  309(ساسانيان لقب كي  را نخستين بار در زمان شاپور دوم 

پادشـاهان ساسـاني ايـن لقـب را از     . اين لقب بر سكه ها نمايان شد.) م 457ا ت 439(يزد گرد دوم 

: در روي سكه هـاي يزدگـرد مـي خـوانيم    . زمان سلطنت يزدگرد مرتباً در سكه ها به كار مي بردند

اين امـر نشـانه دگرگـوني مهمـي در ايـدئولوژي ساسـانيان و       . »مزدا پرست خدايگان كي يزدگرد«

درواقـع نـام هـا و اسـطوره هـاي      . اي كياني و كيش زردشتي ساساني استنهادينه شدن اسطوره ه

  )34: 1382دريايي، . (كياني جزء مهمي از ايدئولوژي ساساني گشته بود

هر دو ميراث ايدئولوژي هخامنشي و كياني را پذيرفت و هـم  .) م 628تا  590(اما خسرو دوم 

فـره  «و هـم بـراي نخسـتين بـار شـعار       ضرب كرد» شاهنشاه«در روي سكه ها نام خود را با لقب 

درايدئولوژي سلطنتي ايران باستان، چنان كه در اوستا نيـز آمـده،   » فرّ«مفهوم . را حك نمود» افزوده

دريايي، . (نقشي محوري داشت و داشتن آن شرط لازم فرمانروايي بر جهان ايراني محسوب مي شد

1383 :51(  

 .ارزيابي قرار گرفته است تمامي اين مضامين در جدول شماره يك مورد

  

  اهورامزدا

سـكه هـا   . انديشه پديد آوردن نقش اهورامزدا از راه تصوير هاي سمبوليك صورت پـذيرفت 

بـه منظـور تجسـم    ) 68: 1384لوكـونين،  . (كليه مراحل پيدايش نقشها را در نظر مجسم مي سازند

، ابتدا نيم تنه اي مقابل اردشير اضافه شد كه به احتمـال پيكـره ناهيـد    »چهر از ايزدان«بهتر مضمون 

يعني ايزد بانويي كه مورد احترام خاندان ساسانيان بود و ايشان نسل اندر نسل، در شهر استخر  بود،

دريـك  » كه چهر از ايـزدان «اما چون نقش نيم تنه هاي متقابل در كنار نوشته . پاسدار معبدش بودند

حذف  طرف سكه، جنبه تكراري داشت، در سكه هاي شاپور اول ، مقابله پيكره ها را از روي سكه



   

دي  
زان  

ست 
وير 
ون 

6-

زدا      
واج   
ـود   

  م

وم 
وهر 
هده 

ـت  
 در    
لـه        

    

يـزد
ويـز

بايست
تصو
همچو

1 :68

ورامز
ه رو
ص شـ

 دوم

رو د
جو«

مشاه

دسـت
ت و

ه هال

     

 و ا
آو 1ر  

مي ب
ه و ت
 و ه
138

 اهـو
 كـه
خص

هرام

خسر
«ني 

ل مش

 در د
سـت
ظريـه

     

دشاه
ـوير

 آن م
شابه
ت،
4ر،  

ـان
اري
شـخ

كه به

ي خ
ه معن

ن قابل

وره
ن اس
و نظر

    

ه پاد
 تصـ

 بر
لاً مش
 يافت
دآور

 نشـ
شـعا
ي مش

 سك

ه ها
ن به
اهان

ن دو
ذار آ
ن رو

     

يكره
ر در

وش
 كاملا
ن راه
سـو

ـود،
هتر ش
فوري

شت

سكه
غازين
ادشا

 از آن
 گـذ
 ايـن

     

كه، پي
شـير

 منقو
سكه
ينان

س. (ت   

ده بـ
م به

تا ف 

پش -

يژه س
يِ آغ
رد پا

مي
يـه
و از

    

 سكه
اردش

سي
ت س
لاه ا
فـت

شـد
جسم

) تر

5وير

به وي
وپايي
ي گر

 مهم
 و پا
ت و

     

شت
كه ا

 سياس
 پشت
 و كلا
ر گرف

ج نش
ي تج

چك

تصو

ني به
وارو
كوهي

گواه
سله

 اسـت

    

ن پش
ر سك

پيام
هاي
تاج

ـرار

رايـج
 براي
كوچ

ت    

ساسان
هندو
 شكو

ند، گ
 سلس
وط

هم 

شدان
مجمر

ت، پ
ره ه
در ت
ـاه قـ

»دان
اني،
ري ك

    

ي س
بان ه

ه با

كردن
غاز

مربـو

زدوا

ي آتش
 از م
  

داشت
 پيكر
زئي د
دشـا

يـزد
ساسا
 قدر

ول 

ي ها
ر زب
 هاله

مي ك
ره آغ
يد م

ره دو

سوي
 كه

).4ر
ش د
ير ،

 جز
ر پاد

 از ا
ره س
ولي

ور او

سكه
رهّ د
چون

نند م
دربار
رشـي

 شمار

دو س
ي را
صوير

گردش
 تغيي
فات

 برابر

چهر
ر دو
و(شد
  

شاپو

ي س
ي فر
همچ

ي مان
اي د
 خور

ش.رم

در د
هايي

تص(
يز گ
 اين
ختلاف
ز در

كه چ
ي در
شاه ش
87(

كه ش

گاري
 براي
قع ه

چيزي
سانه ا
 بـه

 چها

جه د
ستاره
دند

مي ني
مال

 ، اخ
د نيز

ك«ن
 ولي
پادش
:ان

ت سك

يل نگ
شده
ر وا

چچه
 افسا
فرهّ

سال

 نتيج
و دس
ل كر
 عام
 اعم
تي

اهيد

ضمون
بود،
ابه پ

هما(

پشت

شماي
فته ش
رهّ در

ه چ
ري

 كه ف

س.يخ

در.
ند، و
نتقل
ردم
 بدو
ز مد
دا، نا

زمض
دار ب
 مشا

. (ت

بل پش

عه ش
ذيرف
ر، فرّ

 را به
كه اثر

ينيم

 تاريخ

.ادند
ردادن
دا من

مر ت
 در

عد از
رامزد

 هنو
ي بالد
زدان

 است

متقاب

مطالع
شه پذ
تعبير

 فرهّ
ان ك
ي بي

شي

ل دا
 قرار
و خد
 دست

 رو
ي بع
هور

 كه
گوي
ت ايز
كدام

يزد م

ي م
 ريش
ين ت

يان
بابكا

ه، مي

ژوهش

انتقال
بود

شاه و
 در

 اين
ولي
ي ا

شيان
 بر گ
هيات
زد ك

 و اي

ه برا
رين

يه اي

اساني
شير ب
 شد

مي پژ

 آن ا
ز او ب
ج ش
سكه

از. د
.دند
اه ج

امنش
وار
 و ه

 و ايز

 شاه

ي فرهّ
ف تر
ر پاي

ه سا
اردش
شته

مي عل

شت
اه از

 زوج
ن س
باشد
ر بو
ا، به

  
 هخا
ك سو

كل
ست

ش

اسي
روف

بر. ت

ن كه
امه ا

ه نوش

  نامه

ه پش
ادشا
 اين
 چو

ده با
ديگر
ره ها

)5ير
مان

چك
شك، 

 كيس

نقش  -

 شنا
معر 
است 

ه اين
كارنا
دوره

فصلن

 و به
فر پا
، به
و اما
و سا
 يكد
نگار
صوي
ر زم
ي كو
ودند
شاه

 
 
 
 

-4ر
 

يشه
.ست
»يد

   
ربار

در ك 
ين د

ف      ١� 

دند
 كه ف
دند ،
و
يق و
كس
گ ن

تص)(6
در
مكي
ده بو

 پادش
 
 
 
 

صوير
 

  ره

ري
م اس
ورشي

.ت
در

.ت
ان اي

 �٨

 

كر
را

بود

دقي
عك

سنگ
69

آدم
داد
كه

  
تص 

فرهّ

مهم
خو

است

است
پايا



 ١�٩  يساسان يها سكه يمذهب و ياسيسيهانشانهپژوهشي در                                         

 

در اين بند، بابك شبي در خواب مـي بينـد كـه خـانواده     . مي كندگرداگرد شاه در سكه ها را تاييد 

  . ساساني فرهّ مند مي شوند

كـي  «در اوستا فرهّ به سرزمين هاي آريايي و همچنين بـه كيانيـان تعلـق دارد، و بـه ويـژه بـا       

ساسانيان تـاريخ نگـاري اي پديـد    . ارتباط دارد و اين، به سبب پيروزي او بر دشمنان است» خسرو

د كه آن ها را در رديف پادشاهان بر حق ايـران يعنـي پيشـداديان و كيانيـان قـرار مـي داد و       آوردن

كيانيان، به نوشته اوستا، پادشاهي اسطوره اي بودند كـه بـر   . هخامنشيان را به كلي ناديده مي گرفت

در . نـد دادنـد  ايران فرمان رانده اند و ساسانيان در ادعاي پادشاهي بر ايران، تبار خود را به آنان پيو

دريـايي،  . (اين فرايند، تاريخ ملي به صورت نوعي تاريخ نگاري دينـي زردشـتي يـا كيـاني درآمـد     

  )36و 34: 1382

  در مورد نشانه هاي فره بر روي سكه ها مي توان گفـت حلقـه متشـكل از مرواريـد بـر روي     

رواريدي كـه در قعـر   سكه هاي ساساني بايد نمادي از ايزدان آب و فر ايشان محسوب شود، زيرا م

دريا، از رسوب املاح به دور يك نطفه مركزي به وجود مي آيـد و لولـو درخشـان مـي شـود، بـه       

زير دريا ) خداي آبها(واسطه همان نطفه اي كه در بر دارد، مي تواند نمودار فري باشد كه اپم نپات 

. تجلـي اش از مهـر بـود    نگاه داشته بود، و به دليل درخشندگي اش مي تواند نمودار فري باشد كه

بـه همـين دليـل حلقـه     ) 79-78: 1384سـودآور،  .(پس حلقه مرواريد از دو جهت فره افزون است

مرواريد در جاهاي گوناگون بويژه در سكه هاي ساساني همچون هاله اي بـر گـرد سـر شـاه قـرار      

  . گرفته است و تاكيدي مضاعف بر مشروعيت حكومت پادشاه دارد

ني خورشيد وماه، كه به كرات درسكه هاي ساساني ديده مـي شـوند در   دو شكل سماوي ، يع

ثعـالبي حكـايتي دارد از بابـك، پـدر اردشـير      . نظر اول نماينده نور روز و شب هستند و فـر دائـم  

بـا  . ساساني ، كه ماه و مهر را در خواب ديد كه بر پيشاني جدش، ساسـان، درخشـان شـده بودنـد    

كه  اين دو، نشانه اختر و ماه :  وي تعبيري ديگر هم ممكن  استوجود اين براي اين دو شكل سما

براي مثال بعضي از سنگ هاي بين النهرين كه كـودورو نـام داشـتند و    . هستند و نه خورشيد و ماه

براي تعيين مرز وبوم به كار مي رفتند، سه نشان سماوي هلال، شمسه سـاده و شمسـه محـدود بـه     

مسه محدود به دايره نماد خورشيد و آن كه بدون دايره اسـت، نشـانه   احتمالاً ش. يك دايره داشتند 

احتمالاً ستاره تشتر كه در اوستا فره مند و درخشان شـناخته شـده و مـلازم فـره     (يك ستاره است 

به علاوه در متون صفوي، علمَ عثماني ها را كه هلال و شمسه اي بـر بـالاي آن بـود    ). ايراني است
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  نقش آتش 

در گذشته، ايرانيان توجه زيادي به ارزش هاي مادي و آتش داشـته و در ايـن ميـان گرمـي و     

 -روشنايي حاصل از آن را مظهر مهر و محبت و روشني آن سرچشمه دانش و خـرد اهـورايي مـي   

در دوره ساسـانيان كـه   . شناخت و پرستش اين پديده را امري مهم مي شـماردند  دانستند و همواره

آيين زرتشت مذهب رسمي ايران گرديد، آتش نيز به عنوان نماد اهورامزدا مورد احترام و پرسـتش  

پادشاهان دوره ساساني بخاطر ستايش و علاقه زيادي كه به ايزد مهر داشـتند،  . بيشتري قرار گرفت

ر اين بودند تا آتش و فرشتگاني كه مسئول نگهداري اين فـروغ ايـزدي بودنـد، بـر     همواره خواستا

  .روي سكه هايي كه به نام آنها ضرب مي شد نيز نقش گيرد

آن پادشـاه  » آتش«در پشت بعضي سكه هاي طلاي خسرو دوم نيز، به جاي مجمر هميشگي ، 

سـودآور،  ). (14تصـوير . (اسـت  به هيئت انساني كه شعله از سر و دوشش بالا مي رود ظاهر شـده 

1384 :65(  

سكه ديگري از شاپور اول موجود است كه پاسـداران آتـش، خـود داراي تـاجي هسـتند كـه       

در واقع همان تاجي را پاسداران آتش بر سر دارند كه خود شاپور . نمايانگر كنگره كاخ شاهي است

  ) 15تصوير. (به عنوان پادشاه بر سر نهاده است

ر سكه هاي دوره اول پادشاهان ساساني، تـاج شاهنشـاه و هـم چنـين تـاج      پشت و روي بيشت

 -محافظين، هر دو با نماد آتش و خورشيد و نشان كنگره از ديوارهاي كـاخ پادشـاهان همـراه مـي    

  )275: 1385عباسيان، . (باشد

بر سكه هاي بلاش از شانه او شعله آتش زبانه مي كشد كه در آن عصـر علامـت دينـداري و    

شخص بود بر عكس اگر به شانه و كتف كسي مار تصوير مي شد ايـن نشـانه كفـر و سـتم     خوبي 

 -شاهان ساساني هـر كـدام بـه تخـت سـلطنت مـي      ) 7): 12و11(24آورزماني، . (كاري و ظلم بود

. نشستند آتشي مي افروختند و آتشكده اي بر پا مي داشتند كه مبداء تاريخ قـرار مـي گرفتـه اسـت    

همچنين اغلب در حاشيه سكه هاي پادشاهان نخستين ساساني  تـا يـزد گـرد    ) 300: 1342سامي، (

ديده مي شود كه اسم پادشاه صاحب سكه در دنباله كلمه آتش بجـاي مضـاف   » ....آتش«دوم كلمه 

  )310: همان. (اليه ضرب شده است

 از سكه هاي موجود مربوط به دوره ساساني و به ويـژه از بهـرام اول و دوم مـي تـوان چنـين     

 -نتيجه گرفت كه آتش و خورشيد، نماد اهورامزدا هر دو به يك اندازه مورد پرستش و احترام بوده
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  نتيجه 

تمامي نشانه هاي بكـار رفتـه در سـكه هـاي ساسـاني حـاكي از ايـدئولوژي شـاهان در اداره         

در القاب شاهان مي بينيم لقب چهر از ايزدان شاهان را . حكومت و كسب مشروعيت براي آن است

واقـع بـدين وسـيله پيونـد     شـاهان در  . برابر با ايزدان همچون اهورامزدا، مهر و اناهيتا قرار مي دهد

حكومتشان با دين را تثبيت كردند و مشروعيت فرمـانروايي شـان را در برابـري بـا ايـزدان كسـب       

نمودند و در اين زمينه هيئت ايزداني چون اهوارامزدا و آناهيتا را همانند خود بر پشت سكه ها قرار 

اه در اطراف صورت شـاه بـاز   نشانه اي ديگر چون آتشدان و آتش در پشت سكه ها و گ. مي دادند

هم تاكيدي بر آيين مزداپرستي و احترام به آتشـگاه و تقـدس و الوهيـت شـاهان دارد كـه از ايـزد       

اما در دوره اي با حذف برخـي از ايـن القـاب مواجـه مـي شـويم كـه        . كسب مي كنند) آتش(آذر

وظيفه دنيوي داشته باشند پافشاري  نهاد ديني و روحانيون در اين امر دخيل است تا پادشاهان تنها 

گاه شكست در جنگ مساوي با حـذف بخشـي ازالقـاب    . و امور ديني  منحصراً به آنها محول شود

شاهان بر سكه هابود و برعكس گاه با يك پيروزي فره شاه افزايش مـي يافـت و آن را بـا اشـكال     

ل مـاه و سـتاره  و يـا    نمادين بر سكه همچون افزايش دواير مرواريد مانند بر روي سكه و يا اشـكا 

  .تغيير شكل تاج شاه نشان مي دادند

شاهان ساساني براي نشان دادن اعتقادات مذهبي شان بر سكه ها، تاج و گاه كلاه خود يا ملكه 

شاهان با بـه تصـوير كشـيدن    . را به هيئت كلاه ايزدان و يا همراه با نمادهاي ايزدان نشان مي دادند

 -ها اسطوره شاه به عنوان نماينده خدا روي زمين را پايه گـذاري مـي  رابط خود با ايزدان در  سكه 

كردند و آن را حق طبيعي و مسلم خود مي دانستند  و بدين روي مردم نيز فراخـي نعمـت، آبـادي    

شهر و كشور را از عدالت و دينداري شاه مي دانستند و از اين رو، اطاعت از شـهرياران وظيفـه اي   

دين و شهرياري را روي واحد تلقي مي نمودند و شاهان بزرگ ايران در  ديني تلقي مي شد و مردم

دوره باستان همواره كوشيده اند كه خود را پيشوايي برتر و حامي ديني نشـان دهنـد و بسـياري از    

اقدامات خويش را بر اساس اين اصل كه شاه بزرگ مجري سياست خداي بزرگ اهورامزدا است و 

همچنين شاهان در امورسياسي براي تثبيت حكومت خود جانشـين  . دميان مردم مشروعيت بخشيدن

 -خويش را از طريق ضرب سكه و قرار دادن تصوير وي روبروي چهره شاه بـه مـردم اطـلاع مـي    

در واقع تمامي نوشته ها و نشانه هاي بر روي سكه ها تحت تاثير اوضاع سياسـي و مـذهبي   . دادند

  .عه بود ساسانيان و ميزان قدرت شاهان در جام
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  :جدول شماره يك

  القاب شاهان ساساني
ف

ردي
 

  

  لقب

  

  مضمون

  

  هدف

تبار ايزدي و تقدس   چهر ايزدان  1

  شاهان

مشروعيت بخشيدن حكومت ثبت قدرت 

  ديني و سياسي

 نام شاه..... آتش   2

  

پيوند شاه با آتش كه 

نماد اهورا مزدا و مهر 

  است

  علامت دين داري شاه و همساني باايزدان

  پيروز  3

  

  نشانه قدرت شاه پيروز  برتري از شاه پيشين

  كي مزدا پرست  4

  

نهادينه شدن    

هاي كياني و اسطوره

  زرتشتي و ساساني

نشانه نفوذ مذهبي در باورهاي 

  ساساني

  علامت عظمت فرمانروا  قدرت  شاهنشاه  5

نقش محوري   فره افزوده  6

  داشتن پادشاه

علامت لازم فرمانروايي بر جهان 

  ايراني

  شاد كننده كشور  7

  

قدرت شاه در اداره 

  كشور

  نشانه اهميت شاه براي جامعه
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  :جدول شماره دو

  نشانه هاي سياسي و مذهبي سكه هاي ساساني

ف
ردي

   

  انواع نقش

 

  نقش

  

  مضمون

  

  هدف

انساني به هيئت اهورامزدا  1

  شاه

همساني قدرت   نشانه هاي مذهبي

  شاه با اهورامزدا

ماه، خورشيد، فرّه  2

  ستاره، مرواريد

  نمادي از ايزدان  جوهر خورشيد

نماد صليب و حلقه  اي همراه شاهالهه آناهيتا  3

  قدرت

حامي پادشاه و 

برابري قدرت شاه 

  و الهه

نيرو گرفتن شاه از   خير و نيكي ايزد مهر مهر  4

  ايزدمهر

كلاهي با نقوش تاج شاهان  5

سماوي و يال 

  حيوانات

ايزدان سلطنت 

  خورشيدي

  پيروزي شاه

نمايش جانشين   وليعهد فرزند شاه وليعهدي  6

  شاه

شعله بر دوش نقش آتش  7

  پادشاه و آتشدان

نماد اهورامزدا و 

  علامت دينداري

حامي فروغ 

  ايزدمهر و پادشاه

جايگاه ايزدان و   سمبل مزديسنا آتشدان پايه دار نقش آتشدان  8

  شاه نگهبان ايزدان

سر عقاب بر تاج نقش عقاب  9

  پادشاه

توان شاه در   قدرت نظامي

تصرف و كشور 

  گشايي

دور تاج شاه و تصاوير پرندگان  10

  ملكه

نشانه هاي ايزدي 

  زرتشتيان

تجسم فرّه ايزدي 

  براي پادشاه
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